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 دهیچک
ترین بسترها جهت تجلّی و ادامة حیات های کهن و عامیانه، یکی از مناسبروایات و داستان

شده است. با توجه به منبع اصلی انوان به صورت پیکرگردانیایزدان و امشاسپندان و ایزدب

های ها و شخصیتتوان بازتاب چهرهکه روایات محلی بوده است، می خسرو و شیرین منظومة

اساطیری ایران باستان را در این منظومه یافت. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی/ تطبیقی 

بانو، هرمزشاه، خسروپرویز، مهینچون:  ینمنظومة خسرو و شیرهای به بررسی شخصیت

ها با امشاسپندان: وهومن، اشه وهیشته، خشئره شبدیز و گلگون، شیرین و شاپور و مقایسة آن

وائیریه، سپنته ارمئیتی )سپندارمذ(، هئورتات و امرتات، ایزدبانو آناهیتا و ایزد باد پرداخته است. 

ره شده، وجوه مشترک قابل توجهی با های اشانتیجه این پژوهش آن است که شخصیت

همچنین این منظومه بستر مناسبی جهت ادامة حیات ایزدان، های کهن خویش دارند. ونهنم

ایزدبانوان و امشاسپندان کهن ایرانی فراهم کرده است و بایسته است بیش از یک منظومة غنایی 

 صرف مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.
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 مقدمه

طی آن شکل یا در آید، مکانیسمی است که که از نام آن برمیپیکرگردانی، چنان

ای تحول ای اساطیری و افسانهویژه اندیشهماهیت چیزی یا موجودی زنده و به

یابد تا بتواند حیاتی دوباره یابد و خود را متناسب با عرصه و اثری که قرار می

تغییر شکل ظاهری » است در آن نمود پیدا کند، تغییر دهد. پیکرگردانی عبارت از

و ساختمان و اساس هستی و هویت قانونمند شخص یا چیزی با استفاده از 

نظر  یعی است که این امر در هر دوره و زمانی، غیرعادی بهنیروی ماوراءالطب

ها و حتی نوابغ و افراد استثنایی رسد و فراتر از حوزه و توان معمولی انسانمی

در این حالت شخص یا شیء از صورتی به صورت دیگر  آید.شمار می به

هری و ت آن صوری، ظایابد که ممکن است بروزاگردد و پیکری تازه و نو میمی

محسوس باشد یا در نهاد و نهان، دچار تغییراتی بنیادی شود، قدرت یا 

: 1955 )رستگار فسایی «.دست آورد که قبلاً فاقد آن بوده است هایی تازه بهقدرت

ها متناسب با زمان این است که علت پیکرگردانی اساطیر و ادامة حیات آن (95

نوع  (1)یشه در ناخودآگاه جمعیها و موجودات اساطیری، رها، موتیفشخصیت

بشر دارد و از این روی تا زمانی که حیات بشر و ناخودآگاهی جمعی ادامه دارد، 

دهد؛ به بیان دیگر این محتویات، متناسب محتویات آن نیز به حیات خود ادامه می

کنند تا یابد و جامه و پیکر دیگرگون میو فراخور مقتضیات زمان تغییر می

شوند و همچون موجودی زنده، بقای خود را تضمین کنند. آثار زمان همرنگ 

ترین ویژه از گونة عاشقانة آن، همواره یکی از مناسبداستانی منظوم و منثور به

شدة اساطیر بوده و هست. از این میان، ی پیکرگردانبسترها برای ادامة بقا و تجلّ 

ی است که امشاسپندان ترین آثارنظامی، یکی از برجسته شیرین و خسرومنظومة 

نمایی شده در آن نقشای پیکرگردانو ایزدان و ایزدبانوان کهن ایرانی به گونه

کنند و از این جهت، سبب ایجاد رابطة بینامتنی میان این منظومه و اساطیر و می
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هدف از این پژوهش، با روش تطبیقی به شوند. های کهن ایران میاندیشه

ری و کهن ایرانی در منظومه مورد نظر پرداخته های اساطیبازشناسی چهره

 شود. می

 

 سؤال پژوهش

این پژوهش در پاسخ به این پرسش نوشته شده است که آیا ارتباطی میان 

و ایزدان و ایزدبانوان و  شیرین و خسروها و کنشگران منظومة شخصیت

 ها را صورتای که بتوان آنامشاسپندان کهن ایرانی وجود دارد به گونه

 شدة اساطیر کهن دانست؟پیکرگردان

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

که متناسب با آن است،  یاهیپاسخ به پرسش مذکور و اثبات فرض یدر پ

 ،نیریخسرو و شبه منظومة  یو ناقدان ادب پژوهانیمخاطبان و نظام کردیرو
بلکه به  ییصرفاً غنا یامتفاوت خواهد شد و آن را نه به عنوان منظومه

 مطالعه خواهند کرد. نینماد یاهیبا درونما یاثر عنوان

 

 پیشینة پژوهش

های پژوهشی که تاکنون بر روی خمسة نظامی انجام کتب و سایر گونه ،مقالات

ها به بررسی ابعاد برخی از این پژوهش در شده، بسیار متنوع و متعدد است.

ة معنا و مفهوم در حوز دیگربرخی  ،مختلف زبانی و سبکی این آثار پرداخته شده
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های و یا از دیدگاه پرداخته آن های مختلفبیات و بخشبه بررسی معانی ا

اند. از مختلف نقد ادبی، این آثار را تحلیل کرده و یا با آثار همطراز تطبیق داده

ها نیز اندک است، های انجام شده، در چندین مقاله که البته تعداد آنمیان پژوهش

پورجوادی . است پرداخته خسرو و شیرینه بررسی منظومة با رویکردی نمادین ب

، با رویکردی نمادشناختی به بررسی این «شیرین در چشمه» مقالةدر (، 1910)

سار را نمادشناختی کرده بخش از منظومه پرداخته و حضور شیرین در چشمه

شناختی رویکردی اساطیری و روان» در مقالة (،1955) طغیانی و جعفری. است

 خسروبه بررسی این بخش از منظومة « شیرین و خسروتولد نمادین شبدیز در به 
جعفری . اندالگویی آن پرداختهبه نمادشناسی و تحلیل کهنپرداخته و  شیرین و

« های نظامینامهالگویی در معراجتحلیل عناصر نمادین و کهن»مقالة در  (،1990)

مربوط به توصیف معراج  شیرین را که و نیز بخشی از آغاز منظومة خسرو

 های شاعر در دیگر آثارش موردنامهپیامبر)ص( است، در مقایسه با سایر معراج

 مقالة (، در1992جعفری ) .الگویی و نمادشناسی قرار داده استتحلیل کهن

و  لیلی و مجنون، شیرین و خسرو هایتحلیل وضعیت آغازین در منظومه»

خسرو، مجنون و بهرام را در مقایسه با یکدیگر تولد نمادین و رازآلود  «پیکرهفت

(، 1990)هاشمی و جعفری . و دیگر موارد مشابه، تحلیل و نمادشناسی کرده است

بخش « نظامی شیرین و خسروالگوها در بخشی از تحلیل نمادها و کهن»مقالة در 

خانه است را پایانی منظومه که مربوط به خواب خسروپرویز و رفتنش به گنج

  . ل و نمادپردازی کرده استتحلی

در حوزة  شده های نسبتاً جدید مطرحدر زمینة پیکرگردانی که یکی از مقوله

ترین اثر، است. مهم نشده های اساطیری است، آثار چندانی نگاشتهپژوهش

در آن به توصیف ، (1955)نوشتة منصور رستگار فسایی  پیکرگردانی در اساطیر

زمین با عناصر فرهنگ، عرفان، ادبیات و هنر ایران های اساطیر ایرانیدگردیسی
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دلایل پیکرگردانی در »در مقالة (، 1991نی و پورشعبان )حسی. پرداخته است

بر این اعتقادند که علت پیکرگردانی موجودات و « هزار و یک شبهای داستان

کاوی، ارضای نیازهای روانی ژرف بشر های اساطیری از دیدگاه روانشخصیت

های ها میل به جاودانگی و نمایش قدرتآن ستیابی به کمال و تمامیت است.در د

ة همین نویسندگان در مقال .دانندماورایی انسان را از دیگر عوامل پیکرگردانی می

های ترکیبی ، اسطوره«هزار و یک شبهای ترکیبی پیکرگردانی در اسطوره»

با توجه به . اندش قرار دادهمورد کاو هزار و یک شبهای پیکرگردانی را در قصه

تازه به منظومة خسرو و  یکردیرو ،یقیبالا، پژوهش حاضر با روش تطب نةیشیپ

 .کندیم یاز آن را رمزپرداز یادارد و ابعاد تازه نیریش

 

 شیرین و خسرودربارة 

و در ظاهر  الاسرارمخزنمنظومة نظامی است که بعد از دومین  خسرو و شیرین

کاملاً متفاوت با آن سروده شده است. این مثنوی عاشقانه، در حال و هوایی 

وزة ادبیات غنایی است. ترین آثار پدید آمده در حبیت و از زمرة مهم 6200حدود

 گویافردوسی و شاید عنصری و روایات تاریخی،  خسرو و شیرینعلاوه بر 

اقع شده روایات محلی رایج دربارة این داستان نیز مورد نظر و استفادة نظامی و

 است؛ زیرا
 ای داشتهدر نواحی گنجه از دیرباز شهرت و آوازهخسرو و شیرین داستان عشق »

شده و کسانی انگیزی از این عشق پرشور نقل میاست. در بردع، ماجراهای شگفت

هایی از این «اثر»جا در راه خود  اند، همهرفتههم که از گنجه به بغداد یا مکّه می

که خسرو ساخته بود، سر راه بود. اساس « شهرود»اند. ته دیدهماجرای از یاد رف

ها نقش شد و شکل شبدیز که بر سنگها به این داستان منسوب میبیستون در افسانه

های کاخ پرویز در کرد. خرابهة این داستان را در اذهان زنده میبسته بود، خاطر
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داد و قصر شیرین با آنچه ه میهایی از دنیای خسرو پرویز را عرضمداین، هنوز نشانه

آورد... شد، هنوز چیزی از ماجرای فرهاد را به خاطر میوی خوانده می« جوی شیر»

را جز آنچه به واقعیت تاریخ مربوط  خسرو و شیریناین امر سبب شد، نظامی، قصة 

: 1915 کوبین)زرّ «.شد، بنیاد نهدای که در بردع نقل میشد، بر روایت محلیمی

12-13) 

 رسد نظامی در سرایش منظومةعلاوه بر استفاده از منابع مذکور به نظر می

ل خویش استفاده کرده است و هرجا که تاحدی نیز از قوة تخیّ خسرو و شیرین

ها و لازم بوده، جهت تکمیل منظومة خویش، دست به آفرینش شخصیت

بانو، شکر ینهایی چون: مهتوان به شخصیتاز جمله می ماجراهایی زده است که

)گلگون( اشاره کرد که هیچ نشانی  ها و اسب شیرینامید، ندیمهاصفهانی، بزرگ

. استناد به نیستها در کتب تاریخی و دیگر منابع مورد استفادة شاعر از آن

روایات کهن و محلی که سینه به سینه و نسل به نسل روایت و نقل شده است، 

وجود آورده  شده در منظومه بهرگردانیازتاب اساطیر را به شکل پیکامکان ب

؛ زیرا روایات شفاهی و محلی، عرصة مناسبی برای حضور اساطیر است. است

هایی شخصیت علاوه بر این، دخل و تصرف خود شاعر در داستان و پرورش

شده هستند، با ن که هر دو جزء اساطیر پیکرگردانیبانو و اسب شیریچون مهین

های بر متون پیش از خود، احتمال وجود شخصیتتوجه بر اشراف نظامی 

نتیجه توان از این دیدگاه می بخشد.ت میاش قوّاساطیری ایرانی را در منظومه

، «اردیبهشت»، «بهمن»در این اثر منظوم داستانی، امشاسپندان،  شاعر که گرفت

را و...  «ناهیتااردوی سورا آ»ایزدبانو و « سپندارمذ»، «مرداد»، «خرداد»، «شهریور»

برجستة انسانی و حیوانی  های اصلی وو در قالب شخصیت کردهپیکرگردانی 

بانو، شبدیز، گلگون و... داستان از جمله: هرمزشاه، خسروپرویز، شیرین، مهین

 .قرار داده است
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 خسرو و شیرینپیکرگردانی اساطیر در 

 هرمزشاه؛ برابر نهادِ بهمن امشاسپند

ه لحاظ جایگاه اجتماعی در منظومة مورد بررسی ترین شخصیت بهرمزشاه بزرگ

، «هرمز»رود برابر با نهاد مادی اهورامزدا باشد. نام پادشاهی است که احتمال می

. اورمزد یا هرمزد، نام خدای خدایان است« هرمزد/ اورمزد/ اهورامزدا»همان 

توان ی را میکه این ویژگ (9: 1951زاده )ر.ک. قلی ؛ایرانی و به معنی سرور دانا است

با توجه به این تعریف، هرمزشاه را  در هرمزشاه نیز به طور برجسته مشاهده کرد.

دانست که تعیین  خسرو و شیرینتوان برابر نهاد مادی اهورامزدا در منظومة می

ترین نمود نمادین برجسته (5)،قوانین چهارگانه با توجه به کامل بودن عدد چهار

، خویشکاری ویژة به موجب روایت نظامیاین  این عدالت است. علاوه بر

زمین است. وضع قوانین چهارگانه و هرمزشاه، برقراری نظم و امنیت در ایران

سوگند خوردن بر تنبیه کسی که این قوانین را نقض کند، نمود برجستة این 

نیز شبیه « بهمن»خویشکاری است. این ویژگی، شاه ساسانی را بسیار به امشاسپند 

ست؛ امشاسپندی که نخستین مخلوق اهورامزدا است و در طرف راست او کرده ا

 نشیند و تقریباً نقش مشاور وی را دارد. می

نمودار اندیشة نیک و خرد و دانایی است و آدمی را  در جهان مینویی، بهمن

کند. در جهان جسمانی نیز وی نگهبانی مردمان و به آفریدگار نزدیک می

بهمن، مظهر خرد خدا است که در وجود انسان، »دارد. گوسفندان را بر عهده 

است « اندیشة نیک»کند؛ زیرا از طریق فعال است و او را به سوی خدا رهبری می

همان: ) «.توان به شناخت دین رسید. از این جهت معادل عقل اول استکه می

ده مظهریت عقل و خردی که به بهمن، به عنوان نخستین امشاسپند ایزدآفری (131

. شودمیداده شده، متناسب با کارکرد نمادین هرمزشاه ساسانی در داستان بررسی 
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نست شدة بهمن داتوان صورت پیکرگردانیبه موجب این تحلیل، هرمزشاه را می

کوشد تا که عقل و خرد، مشخصة ویژة او است. وی با وضع قوانین عقلی می

 برقرار کند. زمین نظم و امنیت را در ایران

)اکومن:  منهاکه»ترین دشمن امشاسپند بهمن، بر اساطیر ایرانی، بزرگ بنا

شکنی خسروپرویز، این است. در جریان قانون« نظمی(بد یا بی اندیشة

منه در تقابل و توان فریبی از جانب اهریمن اکهخویشکاری شاهزاده را می

یمنی بهمن است، دانست. کنش اهر شدةدشمنی با هرمزشاه که پیکرگردانی

دیگری که در این بخش از منظومه در قالب خبرچینی بداندیشان و بدخواهان 

های اکومن دیو خسروپرویز نزد پدر وی نمود یافته است نیز از خویشکاری

آور امشاسپند و پیام ،اکومن، دشمن بهمن»است؛ زیرا به موجب اساطیر ایرانی، 

تی را به آفریدگان دهد. او اهریمن است و کار او این است که بداندیشی و ناآش

ا زردشت را ترین سردیو اهریمن است و اهریمن او را فرستاده است؛ تمحرم

 (55: 1951 زادهیلق)« گمراه کند.

 

 خسروپرویز؛ برابر نهادِ امشاسپندان اردیبهشت و شهریور 

های خسروپرویز، او را بسیار شبیه به دو امشاسپند ها و خویشکاریویژگی

)اردیبهشت( به معنی راستی  ساخته است. اَشهَشبیه « شهریور»و  «اردیبهشت»

گیرد، بلکه نه تنها در برابر ناراستی قرار میعنوان زیباترین امشاسپندان،  است و به

 ؛نمایندة قانون ایزدی و نظم اخلاقی در جهان نیز هست. شخص مؤمن، اشََونَ

سند، از بهشت محرومند؛ شناا نمیشود. آنانی که اشَهَ ریعنی پیرو اشََه نامیده می

 بیرون از کل نظم خدا هستند. زیرا آنان
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بر متون بازماندة کهن، خویشکاری اَشَه، نگهداری نظم بر روی زمین نگاه است؛  بنا»

هایی را که یعنی همه آن و آفریدگان شریر؛زیرا بیماری و مرگ و دیوان و جادوگران 

کند. اشََه خیزند، سرکوب میالفت برمیبا نظم جهانی که خواست خداست، به مخ

کند که دیوان و بدکاران را بیش از دارد و مراقبت میحتی نظم را در دوزخ نگاه می

 (19: 1955)هیلنز « تنبیه نکنند آنچه سزاوار آنند،

های مذکور، یعنی نظم اخلاقی و قانون ایزدی و کمال که سخن ویژگی

ای ه و... نمودهای آن است، به طور برجستهشدبرگزارشده، آیین خوبگفتهدرست

عین کمال و به خسروپرویز نیز نسبت داده شده است. او از همان کودکی در 

 که به تعبیر نظامی:چنان مظهر عدل و قانون است.
 دادـدل از دور میرخش سیمای عــ

 

دادجهانداری ز رویش نور می   

(1952 :31)  

بر متون پهلوی و  آن است که بناوجه مشترک دیگر خسرو و اردیبهشت 

که اردیبهشت را است؛ چنان« آتش»جهانی اردیبهشت، زرتشتی، نمایندة این

به موجب منظومة مورد بررسی،  (65: 1951زاده قلی .)ر.ک .نامندمینوی آتش می

تواند رنگ، قرمز( است و این امر می)آتشین گونهلباس ویژة خسروپرویز لعل

منسوب به اردیبهشت باشد که در قالب شخصیت  ،خ آتشبازتابی از رنگ سر

 کند:نمایی می، نقش خسرو و شیرینخسروپرویز، پیکرگردانی شده و در منظومة 
 ـن نعل یابیسمنـــدش را به زریــ

 ـر لعلکلـــه لعل و قبا لعل و کمــ

 

 ز ســر تا پـا لباسش لعـل یابی 

ش هم لعل بینی، لعل در لعلرخ  

(11 :1952 ی)نظام  

علاوه بر این خسروپرویز ارتباط دیگری هم با آتش دارد؛ بدین ترتیب که به 

کند و موجب روایت نظامی، در اواخر عمر، قصر پادشاهی را رها می

 شود:نشین میخانهآتش
خانـه باشد جای خسروتشکه آ  روچنان افتاد از آن پس رای خســـ  
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 ـینشستــنســازد با همـــالان هم

 

پرستیچون موبـدان آتشکند   

(319: 1952نظامی )  

ها در مشخصة مشترک دیگر میان خسرو و اردیبهشت آن است که هر دو آن

که گفته شد، زیباترین امشاسپند است و اوج زیبایی هستند؛ اردیبهشت چنان

 خسروپرویز نیز به روایت نظامی، جمالی نیکو دارد:
 روییچنان مشهور شـد در خوبـ

 

ق یوسف مصـــر است گوییکه مطل   

(31: همان)  

های اردیبهشت که شاید بتوان به خسروپرویز نیز نسبت داد، از دیگر ویژگی

بر اساطیر ایرانی، اهمیت اردیبهشت علاوه بر نقش او به عنوان  این است که بنا

)نماز اردیبهشت( و اثری است که  «وهَواشَمِ»دومین امشاسپند، در رابطه با نماز 

 (65: 1951زاده قلی .)ر.ک. های اهریمنی داردنماز در دفع آفات و بلاها و بدیاین 

نهی  را که نقضز خسرو پس از آننی شیرین و خسروبر روایت نظامی در  بنا

دهد شود؛ چهار چیز عزیز خود را از دست میواقع می پدرکند و مورد خشم می

اما پس از شفاعت پیران و بزرگان دربار،  بیند،و نتیجة کردار اهریمنی خود را می

گیرد و در پی نماز و طاعتی شبانه، بشارتی الهی دریافت مورد عفو پدر قرار می

اش، چهار چیز اهورایی و رفتهکند که طی آن در قبال چهار داشتة از دستمی

کند؛ شیرین در قبال غلام غوری، شبدیز در قبال اسب فرازمینی دریافت می

شکسته و تاج و تخت در قبال اسباب از دست باربد در قبال چنگی چنگ شده،پی

نیایش و نماز خسروپرویز چون نماز اردیبهشت،  ان گفت کهتومی ،واقع داده؛ در

 شود.های اهریمنی از او میسبب دفع بلا و بدی

های اردیبهشت ها و خویشکاریاشتراکات برجستة مذکور و انتساب ویژگی

اردیبهشت  شدةپیکرگردانیتوان صورت این شاهزاده ایرانی را می به خسروپرویز،
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پرویز دانست. علاوه بر این میان خسرو شیرین و خسرواورمزدآفریده در منظومة 

 هایی قابل توجه وجود دارد. ر نیز مشابهتوو سومین امشاسپند مذک
ترین تزاعیبه معنی شهریاری مطلوب است. شهریور، ان« خشثَرهَ وَیرَیَه)شهریور(»

او  وانایی، شکوه، سیطره و قدرت خداست، در جهان مینویامشاسپندان و مظهر ت

نمایندة فرمانروایی بهشتی است و در زمین، نمایندة آن سلطنتی است که با کمک 

ها ارادة خداوند را در آن مستقر کردن به فقرا و ضعفا و با چیرگی بر همة بدی

 (13: 1955. هیلنز )ر.ک. کندمی

خسروپرویز، مظهر توانایی، شکوه، صاحب فرة ایزدی و  ،به روایت نظامی

از همان آغاز در طالع او  هاچراغی روشن از نور الهی است و این ویژگی

 گونه بر این معنا دارد:ست و نامش نیز براعتی استهلالهویدا
 اهیریــــای شــگرامی درّی از د

 ریسریـــرخطالعی، فــمبـارک

 ــده تمامشـروی دیــپدر در خس

 رواز آن حضرت چو بیـرون رفت خس

 دادـدل از دور میرخش سیمــای عــ

 

 چـــراغی روشــــن از نــــور الهی 

گیــــریبه طالع، تاجــداری، تخت  

...ــــاده خســـرو پرویـــــز نامشنه  

ای نــــوجهــــان در ملک داد آوازه  

دداجهانــداری ز رویش نــــور می  

(30-31: 1952 ی)نظام  

 

 بانو؛ برابر نهادِ سپندارمذ امشاسپندمهین

بانو، های خاص و کارکرد برجستة مهینواسطة ویژگی در یک نگرش تطبیقی، به

توان او را یکی از مظاهر جا که مییابیم؛ تا آنمی« سپندارمذ»ه به او را بسیار شبی

 ی مانده از عهد ایران باستان، بر آثار برجا ی این امشاسپند دانست. بناتجلّ
)اَرمَیتی( به معنی اخلاص، دختر اهورامزدا است و در طرف چپ او  اسپندارمذ»

اما  بخشد،گویند که به چارپایان چراگاه مینشیند. چون زمین زیر نظر اوست، میمی

دهد. وی معنی می جااندیشی یا اخلاصبهآید که خصوصیت راستین او از نامش برمی
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گویند برداری مؤمنانه، هماهنگی مذهبی و پرستش است. در مورد او میفرمان مظهر

که در برابر زرتشت ظاهر شد و این نمادی مناسب است برای نشان دادن 

فرمانبرداری صادقانة پیامبر نسبت به پیام خود و احساس مخلصانه او. اسپندارمذ 

روند، آزرده ه روی زمین راه میملاحظه، آزادانوقتی که دزدان و مردان بد و زنان بی

پردازند؛ یا وکار و پرورش چهارپایان میاما زمانی که پارسایان به کشت شود،می

گردد. دشمنان و هماوردان ارمیتی شود، شادمان میهنگامی که فرزند پارسایی زاده می

 (13: 1955)هیلنز  «.اندیشی()کج )گستاخی( و پَریمیَتی عبارتند از: تَرومیَتی

ه در علاوه بر این اسپندارمذ، دستیارانی نیز دارد که گروهی از ایزدبانوان هستند ک

ها نظارت دارد و حامی قرار دارد. آناهیتا بر آب ها آناهیتاها ایزدبانوی آبرأس آن

: 1956. وارنر )ر.ک .آب زندگی و درنتیجه حامی باروری حیوانات و آدمیان است

529-525) 
ترین ویژگی سپندارمذ برجسته ،خصوصیات مشترککور، بر توضیحات مذ بنا

ست مادر اوبانو پرورندة شیرین و از این روی مهین -1 گونه است:اینبانو مهینو 
بر  بنا -5 و مادر آفریدگان دانسته شده است؛ و سپندارمذ نیز ایزدبانوی زمین

ن هستند و متون کهن ایرانی، سپندارمذ دستیارانی دارد که همگی از ایزدبانوا
ای به تعریف نظامی، برادرزادهدر بانو ها ایزدبانو آناهیتا است. مهینترین آنمهم

اشتراکات که گفته خواهد شد، نام شیرین دارد که ولیعهد او است و چنان
علاوه بر شیرین، مهترزادگان  -9 او و ایزدبانو آناهیتا وجود دارد؛ای میان برجسته

پذیر او هستند که هفتاد بانو و همگی فرماندمت مهیندیگری نیز در خ پیکرماه
 شدةتوان پیکرگردانیرویان را میکنند. این پریها نیز به شیرین خدمت میتن آن

سپندارمذ،  -3 دانست؛شیرین  و خسروایزدبانوان دستیار سپندارمذ در منظومة 
دارد که  شماری در آخوربانو نیز اسبان بیپرورندة چهارپایان است؛ مهین

است؛ اسبی که انوشیروان، بشارت آن را در خواب به  ها شبدیزترین آنویژه
بر روایات پهلوی، سپندارمذ، کدبانوی بهشت  بنا -2 روپرویز داده است؛خس
 :است
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 وراگر حــور بهشتی هست مشهـــ

 

 بهشت است آن طرف، وان لعبتان حور 

(29: 1952)نظامی   

ی شده، آزردگی بانو نیز متجلّارمذ که در مهینویژگی برجستة دیگر سپند -6

اش از پرهیزگاری و پارسایی است؛ عاملی که در تمام طول او از گناه و شادمانی

دارد تا شیرین را از پیوند نامشروع با خسرو و بدنامی داستان، وی را بر آن می

 حاصل از آن بر حذر دارد.

 

 ناهیتاآردوی سورا شیرین؛ برابر نهادِ ایزدبانو اَ

ای که های برجستهمشابهت به دلیلدر بررسی نقش اساطیری مهین بانو گفته شد 

سپندارمذ  شدةوی را پیکرگردانی توانوجود دارد، می و سپندارمذبانو میان مهین

دانست. به موجب اساطیر ایرانی، تعداد زیادی از ایزدبانوان، دستیاران سپندارمذ 

 بسیار هامشابهت به دلیلاست.  ها ایزدبانو آناهیتاترین آنهستند که یکی از مهم

شدة این ایزدبانو توان پیکرگردانیبانو است، میشیرین که تنها وابستة نسبی مهین

 دانست.  شیرین و خسرو در منظومة
، آلایشهای نیرومند بیآبسورا آناهیتا؛ یعنی ردوی »َدر اساطیر ایرانی، ایزدبانو »

ست، نطفة همه نران هامین است. او منبع همة باروریروی ز هایسرچشمة همة آب

کند و شیر را در پستان مادران پاک گرداند، رحم همة مادگان را تطهیر میرا پاک می

سازد. در حالی که در جایگاه آسمانی خود قرار دارد، سرچشمة دریای گیهانی می

ده توصیف شده است. است. او نیرومند و درخشان، بلندبالا و زیبا، پاک و آزا

ین بر ای زرّای بر سر، جامهدرخور آزادگی خویش، تاج زرین هشت پرة صد ستاره

 (95-99: 1955. هیلنز )ر.ک «.ین بر گردن داردتن و گردنبندی زرّ

شخصیت  که دهدنشان می شیرین و خسروبررسی شخصیت زن در منظومة 

هایی که در سو بر ویژگیاز یکای ماندگار نمونهالهة مادر، آناهیتا همچون کهن
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هایی این منظومه به زن نسبت داده شده و از دیگرسوی بر وظایف و خویشکاری

ای آرمانی از زن به نمایش که بر عهده او گذاشته شده، سایه افکنده و چهره

شوند و ها نخست در قالب زنان آرمانی پیکرگردانی میگذاشته است. این الهه

بنیاد پردازش شخصیت زن در آثار هنری  به عنوان هاسپس یاد و خاطرة آن

 . شودمی
س و کمال مطلق برخوردار است و ای تقدّ، زن از گونهشیرین و خسرودر منظومة »

خویی، پاکدامنی، پارسایی و پرهیزکاری، خردمندی همواره نمونة کامل زیبایی، فرشته

ای است که از زن آرمانی هایمجموع نمونة همة ویژگی دادپیشگی، آراستگی و در و

گونه ضعف و نقص و سستی و کاستی در پندار و گفتار و کردار رود. هیچانتظار می

مطلق دارد. او در خردورزی صورت  کم و کاست و بهچیز را بی او راه ندارد و همه

کند و هم در عفاف و احساس کامل است. هم نقش معشوقگی را به نیکی بازی می

در سیاست دستی دارد و هم دادپیشه است و پروای رعیت و جهان  سرآمد است. هم

ی سترگ مردانه را های زنانه و هم ویژگدیگر را دارد. او هم زنی است با تمام لطافت

ای پرداخته شده است که در جهان ست. در کل، شخصیت او مانند الههبه تمامی دارا

پردازی ی از اسطوره و افسانهابیرونی مصداقی ندارد و همواره سیمای او را هاله

های جسمی و شخصیتی و نیز گرایانه دربرگرفته است. شمار فراوانی از ویژگیآلایده

های او طبیعی و واقعی نیستند و تحت تأثیر شخصیت آناهیتا با باروری و خویشکاری

لی )حسن «.های این ایزدبانو گره خورده استبخشی و دیگر خویشکاریبرکت

1956 :551-556) 

های ایزدبانو آناهیتا که به شیرین انتساب ها و خویشکاریترین ویژگیمهم

این ایزدبانو در منظومة  شدةیافته و سبب شده است تا وی صورت پیکرگردانی

 معنویت شخصیت شیرین و آناهیتا در -1مورد بررسی دانسته شود، عبارتند از: 

دوشیزگی، پاکدامنی،  -5 ؛ی دارندای معنوی و فرازمینا چهرهه، هر دوی آنواقع

 -6 ؛های اندامویژگی -2 ؛جوانی -3 ؛نژاده بودن -9 ؛س و مشروعازدواج مقدّ

پیوند با  -9 ؛پیوند با روشنایی -5 ؛آراستگی به زیور -1 ؛ قدرت و نیروی جسمی
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 ؛پیوند با عشق -10رین در چشمه، نمودی نمادین دارد(؛ویژه در بخش شی)به آب

 -13 ؛راستی و آزادگی -19 ؛های بزرگپیوند با کاخ -15 ؛ا طبیعتپیوند ب -11

)داستان  پیوند با شیر -16 ؛بخشیزندگی -12 ؛بخشی، رویش و باروریبرکت

پاسداری از شهر، ده  -19 ؛فرة ایزدی -15 ؛بخشیسلطنت -11 ؛شیرین و فرهاد(

، دین، دانش و پیوند با داد -51 ؛)شبدیز و گلگون( پیوند با اسب -50 ؛و روستا

 ت با جادو.ضدیّ -55 ؛خرد

ــروپرویز می ــا خس ــیرین ب ــاط ش ــیرین در ارتب ــان ش ــد می ــه پیون ــوان ب ت

و آناهیتـــا اشـــاره کـــرد، بـــدین ترتیـــب کـــه بنـــا بـــر روایـــات تـــاریخی، 

بــرد کــه خســرو پرویــز پــس از فــرار بــه آتشــکدة آذربایجــان پنــاه می

یــن ایــزد در جــزء معابــد ناهیــد بــوده و بــا توجــه بــه جایگــاه رفیــع ا

رود کـــه شــیرین ارمنســـتانی منظومــة نظـــامی، بـــا ارمنســتان، انتظـــار مــی

ـــد.  ـــده باش ـــة آب ش ـــایگزین اله ـــد و وی ج ـــد باش ـــا در پیون ر.ک. )آناهیت

 (115: 1991محمودی و دیگران 
 ،آناهیتا یمیان شیرین و ایزدبانو اکات برجستةاز اشتر گونه که بیان شدهمان

منظومة نظامی نیز  در ها است،یتا، الهه و مظهر آبآناه پیوند آن دو با آب است.

شیرین پس از چهارده روز  آنجا کهبا آب دارد.  ایتوجه شیرین، پیوندی قابل

ساری وفقه به سوی مداین، به مرغزاری سبز و خرم و چشمهتاخت و تاز بی

در پردازد. در الگوبرداری از آناهیتا شویی میرسد و در آن به اندامبهشتی می

است و آن گل  نیز توجه شده یپردازی شیرین، به نکتة برجستة دیگرشخصیت

ای بسیار مضمر، این مسأله را یعنی نیلوفر است. نظامی به گونه منسوب به آناهیتا؛

در پرند نیلگون پوشیدن شیرین، هنگام ورود به چشمه، به این صورت توصیف 

 (11: 1952ی )نظام «.موصل کرد نیلوفر به نسرین»کرده است: 
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 شبدیز و گلگون؛ برابر نهادِ امشاسپندان خرداد و امرداد

نمایانگر این مطلب است که در  شیرین و خسرومطالعه و بررسی منظومة 

توجه شده و و این دو  ت شبدیز و گلگون به امشاسپندان، خرداد و امردادپرداخ

در متون اند. یافته و کارکردی نمادین شدهپیکرگردانی در این منظومه امشاسپند، 

، سه امشاسپند مؤنث کهن ایرانی، دو امشاسپند خرداد و مرداد، به همراه سپندارمذ

)خرداد( و  نشینند. هَوروَتاتهستند که بر دست چپ اهورامزدا می ،اورمزدآفریده

مرگی هستند. خرداد که به معنی ترتیب به معنی کمال و بی)مرداد( به اَمِرتات

شود، مظهری از مفهوم نجات و پُری است و غالباً کمال معنی میت تمامیت، کلیّ

ی دیگر رستگاری و جاودانگی است. مرگی( تجلّ)بی برای افراد بشر است. مرداد

این دو امشاسپند با آب و گیاه ارتباط دارند و هدایای آنان ثروت و رمة 

دی، سرچشمة های نیرومنای که این دو نمایندة آرمانچهارپایان است؛ به گونه

 (12: 1955 . هیلنز)ر.ک. زندگی و رویش هستند
ها معمولاً با هم ذکر خرداد و مرداد به عنوان دستیاران سپندارمذ در متن

ها همان خرداد و مرداد اوستایی هستند که «اشَوین»های مینانی، کتیبه دراند. شده

هندواروپایی  تهر چند نامشان هندوایرانی است، اما به عقیدة دومزیل، اصلی

یز را ن« رهایی بخشان»است؛ البته معنای « دارندة اسبان»به معنی  دارند. اَشوین،

آنان در کار یاری رساندن، بسیار پرشتاب  وداریگاند. در برای آن ذکر کرده

ها این است های برجسته آنرهانند. خویشکاریهستند و مردم را از درماندگی می

دهند و رسانند و ایشان را در باردار شدن یاری میماد میکه عروسان را به خانه دا

بخشند. به دوشیزگان سالخورده، شوی و به مردان مؤمن، فرزند شیر میبه گاو بی

زاده )قلی. رسانندکه عاشقان را به یکدیگر میتر از همه ایندهند و مهمهمسر می

بانو را چه مهین، چنانمطالب و در یک تحلیل آیینیبا توجه به این  (52-53: 1951
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نیز با توجه به اشتراکات زیر،  شدة سپندارمذ بدانیم، شبدیز و گلگونپیکرگردانی

 شدة امشاسپندان خرداد و مرداد محسوب خواهند شد:صورت پیکرگردان

ت و معنای دو واژة خرداد و مرداد، این دو امشاسپند را مظهر تمامیّ -1

ها خسرو و شیرین، آننیز به عنوان مرکب  مرگی ساخته است. شبدیز و گلگونبی

 دهند.س نماد آن است، یاری میرا در رسیدن به کمال و تمامیت که ازدواج مقدّ

معنا « دارندة اسبان»ها هستند که خرداد و مرداد، صورت اوستایی اَشوین -5

تواند طی گذر زمان سبب پیکرگردانی صاحبان اسب به دهد که این امر میمی

های فراوان این کند، نمونهتر میسب شده باشد. آنچه این عقیده را محتملهیأت ا

یشت، بهرام، بار سوم که در بهراماساطیر ایرانی است؛ از جمله این پیکرگردانی در

آید. در آغاز ین درمیهای زرد و لگام زرّبه کالبد اسب سفید زیبایی با گوش

دیو نیز به شکل آید و اپوشمی درمیآفرینش نیز تیشتر به کالبد اسب سپید درازدُ

 شاهنامه در (13: 1951زاده قلی .)ر.ک. خیزددمی به مقابله با او برمیاسب سیاه کوتاه

آورد و به مدت سی سال، ، اهریمن را به پیکرة اسبی درمینیز طهمورث دیوبند

 (91: 1، ج1991 . فردوسی)ر.کگردد. میگیتی را  ،سوار بر آن گرد

)خرداد و مرداد(، رساندن  هاهای برجستة اشَوینخویشکاری یکی از -9

منظومة در عاشقان به یکدیگر است. شبدیز و گلگون نیز دقیقاً همین مأموریت را 

 عاشقانة نظامی دارند.

توجه در یاری رساندن  ها شتاب و سرعت قابلهای مهم اَشویناز ویژگی -3

کند کـه از شـدت تنـدروی و رفی میبه مردم است؛ نظامی نیز شبدیز را اسبی مع

 رسد.چابکی، صرصر هم به گرد پای او نمی

گیاه در ارتباط هستند؛ خـوراک اساطیر ایرانی، خرداد و مرداد با آب و  در -2

 اسب نیز آب و گیاه است. ویژة
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خرداد و مرداد از دستیاران سـپندارمذ هسـتند؛ شـبدیز و گلگـون نیـز بـه  -6

 بانو تعلق دارند.مهین

 

 شاپور؛ برابر نهادِ ایزد باد

ها داستان درایزد باد، یکی از ایزدان برجسته در نظام فکری ایرانیان باستان است. 

های برجستة باد، واسطگی در کار خطیر عشق ها و اساطیر، یکی از نقشو افسانه

روی است؛ بدین ترتیب که او همواره سر بزنگاه، پرده از چهرة معشوقة پری

گری باد، میان نقش واسطه افکند.خسته میو آتش بر جان عاشق دلگیرد برمی

های آن را در فرهنگ و عاشق و معشوق، نقشی برجسته است که نخستین نمونه

توان یافت؛ بدین ترتیب که به موجب فرگرد دوم و می اوستاتمدن ایرانیان، در 

؛ یعنی ( پس از سپری شدن روز سوم مرگهایشت)پیوست  سوم هادخُت نسک

 دم روز چهارم:در سپیده
ـــی» ـــین م ـــرد را چن وَن م ـــَ ـــان و روان اشَ ـــان گیاه ـــود را در می ـــه خ ـــد ک نمای

نمایـــد کـــه بـــاد خوشـــبویی از یابـــد و او را چنـــین مـــیبوهـــای خـــوش مـــی

ــرزمین ــیس ــوی او م ــه س ــروزی ب ــای نیم ــبویه ــادی خوش ــه وزد؛ ب ــر از هم ت

ــی ــین م ــرد را چن وَن م ــَ ــا. اشَ ــر باده ــندیگ ــه ای ــد ک ــه  نمای ــبوی را ب ــاد خوش ب

ــت.  ــه اس ــویش دریافت ــی خ ــیآن]بین ــین م ــود چن ــا خ ــاه ب ــد:گ ــاد،  [گوی ــن ب ای

ــبوی ــن خوش ــه ای ــود درنیافت ــی خ ــه بین ــد آن را ب ــز مانن ــه هرگ ــادی ک ــرین ب ت

ای ایــن بــاد، دیــن وی بــه پیکــر دوشــیزهوزد؟ در وزش بــودم، از کجــا مــی

و، نیرومنــد، ای زیبــا، درخشــان، ســپیدبازشــود؛ دوشــیزهبــر وی نمایــان مــی

ــوش ــرخ ــره، ب ــه چه ــژاده ک ــوتن، آزاده و ن ــد، نیک ــیزومن ــاله م ــانزده س ــد پ نمای

چنــد همــة زیبــاترین آفریــدگان، زیباســت... پــس از ســپری و پیکــرش هــم 

ــپیده ــوم، س ــب س ــدن ش ــیش ــین م ــد را چن ــرد دُروَن ــان، روان م ــه دم ــد ک نمای

ـــی را  ـــد و ناخوش ـــای گن ـــت و بوه ـــدان اس ـــرف و یخبن ـــان ب ـــود را در می خ
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هـــای نمایـــد کـــه بـــادی گنـــدآگین از ســـرزمینیابـــد. او را چنـــین مـــیمـــیدر

ــوی وی مــی ــه س ــاختری ب ــیاپ ــود م ــن بــاد وزد. از خ ــت ای پرســد: از کجاس

ـــه بینـــی خـــویش درنیافتـــه ـــدبوتر از آن را هرگـــز ب گـــاه در وزش ام؟ آنکـــه ب

ــی ــود را م ــن خ ــاد، دی ــن ب ــرکین، ای ــت، چ ــاره، زش ــی پتَی ــر زن ــه پیک ــه ب ــد ک بین

تــــر از همــــه ، همچــــون پلیــــدترین خرفَســــتران و گندیــــدهزانــــوخمیــــده

ـــــی ـــــدو روی م ـــــده ب ـــــدگان گندی ـــــتا)« آورد.آفری و  213: 1، ج1910اوس

211) 

وار در آثار نمادین و این خویشکاری ویژة باد که موتیف رسدبه نظر می

 )خلوت اول نظامی( الاسرارمخزن، ویس و رامینسمبلیک ادب فارسی از جمله: 

بینی خاص ایرانیان باستان ریشه در جهانشود، نیز دیده می اوستا و... آمده و در

توجه ایزد  در تدوین اسطورة آفرینش دارد که در آن نقش برجسته و قابل

 . گری استوایو)باد( واسطه

، شاپور صورتگر، سه مرتبه تصویر خسرو را بر شیرین و خسرومنظومة  در

دهد و آتش عشق خسرو را بر رار میکند و بر سر راه شیرین قکاغذی ترسیم می

 افکند. این خویشکاری دقیقاً همان خویشکاری ایزد باد است که بهجان او می

کند. نمایی میشده در قالب شاپور نقاش در این منظومه نقشصورت پیکرگردانی

ها در سیر است. این ویژگی از دیگر وجوه مشترک میان شاپور و باد، سرعت آن

ها نیز شده است، به شاپور نیز مایة بسیاری از مفاهیم و مثله دستبرجستة باد ک

به آیین مغان »گوید: منسوب است. نظامی دربارة این ویژگی شاپور چنین می

 (63: 1952)نظامی  «.بنمود پرواز

شان گریها و واسطهرسانی آناز دیگر مشترکات میان شاپور و باد، نقش پیغام

ها به آن اشاره که در بسیاری از آثار غنایی و غزلمیان عاشق و معشوق است 

دهد و از را مخاطب قرار می نیز بارها و بارها باد صبا که حافظشده است؛ چنان

 برساند. را به غزال رعنایشخواهد که پیغامش او می
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شده، برابرنهادهای داستانی و وجوه های پیکرگرداننمایندة شخصیت .1جدول 

  خسرووشیریندیگر در منظومة ها با یکمشترک آن

 
 وجوه مشترک برابرنهادهای داستانی شدههای پیکرگردانشخصیت

مظهریت عدل و داد، برقراری نظم و  هرمزشاه بهمن

امنیت، دشمنی اکومن دیو در قالب 

 نظمی و خبرچینیاندیشة بد و بی

زیبایی، نظم اخلاقی و قانون ایزدی و  خسروپرویز شهریور اردیبهشت/

ال، پیوند با آتش، پیوند با نماز، کم

شهریاری مطلوب، توانایی، شکوه و فرة 

 ایزدی

نقش مادری، داشتن دستیاران دوشیزه،  بانومهین سپندارمذ

)شیرین(، پیوند با  دستیاری آناهیتا

)اسب( پیوند با بهشت،  چهارپایان

 آزردگی از گناه

 معنویت، دوشیزگی، پاکدامنی، ازدواج شیرین آناهیتا

س و مشروع، نژاده بودن، جوانی، مقدّ

های اندام، قدرت و نیروی ویژگی

جسمی، آراستگی به زیور، پیوند با 

های روشنایی، آب، عشق، طبیعت و کاخ

بخشی، بزرگ، راستی و آزادگی، برکت

بخشی، پیوند رویش و باروری، زندگی

بخشی، فرة ایزدی، با شیر، سلطنت

پیوند با پاسداری از شهر، ده و روستا، 

اسب، پیوند با داد، دین، دانش و خرد و 

 ت با جادو.ضدیّ

رساندن عاشق و معشوق به یکدیگر،  شبدیز/گلرنگ مرداد خرداد/

)سپندارمذ(،  بانوتعلق داشتن به مهین

مرگی، شتاب و سرعت، مظهر کمال و بی

 ارتباط با آب و گیاه

دادن عشــــق، گــــری در رویواســــطه شاپور ایزد باد

رســانی عاشــق و معشــوق، حرکــت پیــام

 سریع 
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 نتیجه

شناخت اساطیر از این جهت اهمیت دارد که یکی از وجوه برجستة متون باز و 

ها های اساطیری در آنها و جانوران و موتیفپذیر ادبی، وجود شخصیتتأویل

یابند و شده در این دسته از آثار نمود میصورت بدوی یا پیکرگردانی است که به

نظامی، یکی از  شیرین و خسروپردازند. منظومة نمایی میگری و نقشنشبه ک

های انسانی و غیرانسانی آن، از شخصیت این آثار برجسته است که بسیاری

در شده امشاسپندان و ایزدان و ایزدبانوان مهم اساطیری ایرانی است. پیکرگردانی

بهمن دادگر و  ،مشاسپندشدة اینمونة پیکرگردان این منظومة عاشقانه، هرمزشاه

کوشد تا نظم، است که با وضع قوانین چهارگانه می عادل و جانشین اهورامزدا

امنیت و عدالت را در سرزمین خود برقرار کند. همتای زن او در این منظومه، 

رود و به همراهی و همکاری شمار می بانو است که برابر نهاد سپندارمذ بهمهین

 هاشدة آنداد که شبدیز و گلگون، صورت پیکرگرداندستیارانش خرداد و مر

هستند، نقشی کلیدی و اساطیری را در روند داستان برعهده دارند. خسروپرویز 

نیز برابر نهاد امشاسپندان شهریور و اردیبهشت است و نشان از پدر دارد و سمبل 

ترین کس عدل و داد و مهرورزی و نظم است. شیرین نیز به عنوان نزدیک

هایش بسیار به ها و کنشواسطة ویژگی بانو و معشوقة عاشق منظومه، بههینم

رود. آخرین اسطورة شمار می نهاد او به ایزدبانو آناهیتا شباهت دارد و برابر

شده در منظومة مورد بررسی، ایزد باد است که در جامة شاپور پیکرگردانی

عهده دارد. شناخت این رسانی عشق را برگری و پیغامصورتگر، نقش واسطه

های ، تنها در گرو شناخت این شخصیتشیرین و خسرو ساحت از منظومة

اساطیری است و تنها در این صورت است که رابطة عمیق بینامتنی میان منظومة 

 شود.مورد بررسی و اساطیر ایران کهن مشخص می
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  نوشتپی

که  خزنی از مواد ناخودآگاهی استم : به عقیده یونگ، ناخودآگاه جمعیناخودآگاه جمعی( 1)

ها اما تصاویر ذهنی کهنی هستند که در میان تمام انسان اند،هرگز به خودآگاهی نرسیده

مشترکند. او ناخودآگاه جمعی را نمایانگر بنیان شخصی و غیرشخصی روان و بسط خودآگاهی 

گاهی افراد با دانست و از این روی معتقد بود که مواجهه خودآو ناخودآگاهی شخصی می

شان است و اجداد بدوی متأثر از نیاکان ها با گذشته،دنیای بیرون و نیز برخورد ناخودآگاهی آن

اند. یونگ، تکرار مداوم ترین سطح روان انسان گذاشتهتوجه بر عمیق تأثیری برجسته و قابل

 (139: 1952لمر . )پادانستتصاویر ذهنی کهن و جهانی نوع انسان را شاهدی بر این مدعا می

های بالقوة بازنمایی ضمیر ناخودآگاه جمعی را میراث نیاکان ما دربارة شیوه ، ویواقع در

  (63: 1953. )بلیسکر نامیدمی و آن را ذهنیت بدویدانست های جهان هستی میپدیده

شناسی یونگ، عدد چهار، عددی مادینه و کامل و نمایندة ساحت در روان عدد چهار:( 5)

 (112-116: 1913. )یاوری یک و ناخودآگاه روان استتار
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